
پنجشنبه 18 اردیبهشت1404
سال چهارم   شماره 780
www.hammihanonline.ir

7
دیپلمات‌ها

 آمادگی برای همکاری 
در تحقیقات بریتانیا

ســیدعباس عراقچی، در توئیتر نوشــت: دســتگیری 
تعدادی شــهروند ایرانی توسط ســرویس‏های امنیتی 
بریتانیا باعث نگرانی بسیار است. وی افزود: در صورتی 
که به صورت معتبر تخلف آنها اثبات شــود، ایران آماده 
اســت تا به روند تحقیقات کمک کند. وزیر امور خارجه 
تأکیــد کرد: مــا از بریتانیــا می‏خواهیم کــه به حقوق 
شــهروندان ما احترام بگذارد و روند دادرســی عادلانه را 
برای آنهــا فراهم آورد. معاون وزیر کشــور انگلیس طی 
سخنانی در مجلس عوام، با اشاره به بازداشت چند تبعه 
ایرانی در عملیات اخیر ضدتروریسم، بار دیگر اتهاماتی 
را دربــاره آنچه تهدید امنیتی ایــران نامید مطرح کرد و 
مدعی شد که تهران در ســال‏های اخیر پشت چندین 
»توطئه خطرناک« در خاک انگلیس قرار داشته است. 
دن جارویس در جلسه پارلمان گفت عملیات بازداشت 
روز ســوم مه، ۱۳ اردیبهشــت، شــامل دو پرونده مجزا 
با ۸ بازداشــتی در نقاط مختلف کشــور بــوده و آن را از 
»بزرگ‏ترین اقدامات ضدتروریســتی ســال‏های اخیر« 
توصیف کرد. وی مدعی شد ۵ تبعه ایرانی به ظن »تدارک 
عملیات تروریستی« و ۳ نفر دیگر به اتهام فعالیت تحت 

»قانون امنیت ملی« بازداشت شده‏اند.

آتش‏بس یمن ربطی به 
گفت‏وگو با ایران ندارد

ســخنگوی وزارت امــور خارجه آمریکا هرگونــه ارتباط 
میان آتش‏بس واشــنگتن با ارتش یمن و گفت‏وگوهای 
دیپلماتیک با ایران را رد و تاکید کرد که »اتفاقات صرفاً به 
صورت همزمان رخ می‏دهند«. تمی بروس، سخنگوی 
وزارت امور خارجــه آمریکا در این باره گفت: ما در حال 
حاضر نتایج چیزهایی را شــاهد هســتیم که هفته‏ها و 
ماه‏ها روی آن‏ها کار شده و اکنون در حال به ثمر رسیدن 
هستند. بروس ادامه داد: بنابراین، به نظر من باید در این 
مورد محتاط بود. ما به دنبال پیشبرد مسائلی هستیم که 
مهم‏اند و مدت زیادی است که در حال انجام هستند و به 
یک تحول خاص یا یک موضوع خاص مرتبط نیستند. 
وقتی در یک منطقه واحد، چندین مسئله در حال وقوع، 
چندیــن مذاکره، چندین تلاش بــرای آتش‏بس دارید، 
اتفاقاتی به‏طور همزمان رخ خواهد داد. در واقع، اتفاقات 

به‏طور ناگزیر همزمان رخ می‏دهند.

هند و پاکستان خویشتن‏داری کنند
سخنگوی وزارت امور خارجه با ابراز نگرانی شدید نسبت 
به تشدید تنش‏ها بین هند و پاکســتان، هر دو طرف را 
به خویشتنداری فرا خواند. اسماعیل بقایی، با اشاره به 
موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ضرورت 
احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشورها، 
و پرهیز از توســل بــه زور در روابط بین‏الدولی، تشــدید 
تنش و درگیری بین دو کشــور بزرگ پاکستان و هند که 
هر دوی آنها دارای علقه‏ها و پیوندهای دوستی دیرینه با 
ایران هستند را مایه نگرانی جدی خواند و ابراز امیدواری 
کرد طرفین با توســل به خویشتنداری در مسیر کاهش 
تنش و جلوگیری از تشدید اوضاع گام برداشته و مانع از 
سوءاستفاده طرف‏های ثالث به‏ویژه »رژیم صهیونیستی« 
از این وضعیت شوند. از سوی دیگر، وزارت خارجه هند 
نیز از ســفر ســیدعباس عراقچی، وزیر خارجه ایران به 
هنــد، آخر همین هفته خبر داد. ایــران نیز اعلام کرده 
عراقچی پیش از ســفر به هند، در اســام‏آباد توقف و با 

مقامات پاکستان دیدار و گفت‏وگو خواهد کرد.

ارائه می‏کنند اما محدودیت داخلی ادامه دارد و این بر تعهد ایران 
به اصلاح واقعی تردید می‏افکند؛ با این حال، اولویت سیاســت 
خارجی بــه نظر واضح می‏آید: تضمین گره‏گشــایی اقتصادی 
از طریــق تعامل، به‏خصوص با ایالات متحــده، و همزمان مهار 

ناآرامی داخلی.

بهبود روابط ایران و عربستان �
مدیریت خطر به جای ثبات در منطقه

بهبود روابط ایران و عربســتان ســعودی در سال ۲۰۲۳ با 
وساطت چین واقع شد. این حرکت، نمود حرکتی تاکتیکی 2

به سوی کاهش تنش است، اما ثبات بلندمدت در خلیج]فارس[ هنوز 
مورد تردید اســت. برقراری ارتباط اخیر از سوی عربستان سعودی، 
شــامل سفر خالد بن‏ســلمان، وزیر دفاع، به تهران در آوریل ۲۰۲۵، 
نشانه میل ریاض است، به حفاظت از خودش در مقابل تبعات بالقوه 
درگیری بین ایران و ایالات متحده. ســعودی‏ها مستقیم با مقامات 
نظامی ایران، مشخصاً سپاه، تعامل کرده‏اند. با این کار، آن‏ها به دنبال 
تضمین هستند و نیز به دنبال اثرگذاری بر موضع منطقه‏ای تهران، 
موضعی که به باور آن‏ها، بیشــتر نظامیان به آن شــکل می‏دهند تا 

دیپلمات‏ها.
این رویکرد، حاکی از راهبرد عملگرایانه‏ای در میان سعودی‏هاست 
و هدفش بیش از آنکه تجدید آرایشی ماندگار باشد، پرهیز از گرفتاری 
در میان جنگ‏های منطقه اســت. برخــی در تهران گمان می‏کنند 
هماهنگی ایالات متحده پشــت صحنه ماجراست، در تلاشی برای 
احیای راهبرد »دو ســتونی«: مهار مشــترک منطقه توســط ایران و 
عربستان ســعودی. این دیدگاه احتمالًا اهداف راهبردی واشنگتن 
را در مقطع کنونی، زیادی منســجم تصــور می‏کند. واقع‏بینانه این 
است که عربستان سعودی دارد از روابط بهتر با ایران به عنوان اهرم 
تعادلی در مقابل فشار آمریکا و اسرائیل استفاده می‏کند، به‏خصوص 
در عادی‏سازی روابط با اسرائیل. روابط ایران و عربستان سعودی الان 
در بهترین وضعیت دو دهه گذشته است، اما این تنش‏زدایی بیشتر 
ابزاری برای مدیریت متقابل خطر با ایران است تا اساسی برای ثبات 
ماندگار. رقابت‏های ساختاری و فشارهای خارجی همچنان برقرارند. 
این مســئله صلــح پایدار را شــکننده می‏کند و وابســته به تحولات 

گسترده‏تر منطقه‏ای.

چرخش راهبردی به شرق �
محدودیت‏های روابط ایران با روسیه و چین

روابط روبه‏رشــد ایران با روسیه و چین در حال تغییر شکل 
سیاست خارجی‏اش است؛ عمدتاً به عنوان راهبردی برای 3

مقابله با تحریم‏های ایالات متحــده؛ اما همچنان محدودیت‏هایی 
جدی در کار هستند. ایران به دنبال این است که شراکت‏هایش را به 
اهرمــی برای مقاومت در مقابل فشــار ایالات متحده تبدیل کند، با 
چارچوب‏هایی مثل سازمان ۱۰ کشوری بریکس که روسیه کلیدش 
زده بود و سازمان همکاری‏های شانگهای تحت تسلط چین. توافق 
تجارت آزاد با روســیه هم هست که انتظار می‏رود تجارت دوجانبه را 
تقویت کند؛ اما بخش عمده رشد اخیر در تجارت روسیه و ایران را نه 
هم‏سویی عمیق راهبردی که وقایع بیرونی پیش برده‏اند، مثل حمله 
تمام‏عیار روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ و تحریم‏های متعاقبش که 
غرب تحمیل کرد. در مســائل منطقه‏ای، ایران و روســیه همگرایی 
کاملی ندارند، به‏خصوص درباره اسرائیل و آینده سیاسی روسیه پس 
از اسد. تهران به تعهد مسکو نسبت به اهداف مشترک بدبین است و 
اعلام در مناطق درگیری مثل جنوب قفقاز، چندان اقدام هماهنگ 

برنامه هسته‏ای‏اش را احیا کند. بعد از آن، دولت بایدن، به جای احیای توافق، به 
دنبال بهره‏برداری از پیمان‏شکنی سلفش، شرایط سختگیرانه‏تر را تحمیل کرد. بعد 
از همه این‏ها، حالا ایالات متحده دارد تهدید به حمله نظامی می‏کند؛ اما جنگ 
صرفاً ابزاری دیگر برای سیاست خارجی نیست؛ منحصربه‏فرد است. آمریکایی‏ها 
را به میدان نبرد می‏فرستد و خیلی‏هایشان را به کشتن می‏دهد یا معلول می‏کند. 
به‏علاوه، به معنای مرگ و ویرانی برای دیگر مردم و سرزمین‏ها نیز هست. هزینه‏های 
اقتصادی‏اش هم بالاست. تصور کنید آمریکا چگونه می‏بود اگر جان هزاران نفر و 
تریلیون‏ها دلار در جنگ‏های احمقانه واشنگتن در ربع قرن گذشته هدر نرفته بود. 
درگیری با ایران، صرفاً این آمار مجرمانه را بالاتر می‏برد. وضعیت فعلی با تهران، یکی 
از ناکامی‏های بزرگ سیاست‏گذاری عمو سام است، اما پاسخ این وضعیت جنگ 
نیســت. در واقع، حتی اگر به شکلی انتزاعی به نظر برسد اقدام نظامی احتمالًا 
موفق خواهد بود، باز هم چنین اقدامی موجه نیســت. جنگ باید نیازمند وجود 
تهدیدی جدی و فوری برای منافع حیاتی یا کلیدی باشد. مسئله ایران از هیچ لحاظ 

چنین شرایطی را ندارد.
اول این که برجام موفقیت دیپلماسی را نشان داد. این توافق، محدودیت‏هایی 
جدی بر برنامه هسته‏ای ایران اعمال کرد، احتمال گسترش تسلیحات را کاهش 
داد و تضمین کرد در بدترین حالت، ایران از نقطه آغازی پایین‏تر، به سمت گسترش 
تســلیحات خواهد رفت. نه عربستان، نه اسرائیل و نه حامیانشان در واشنگتن، از 
این توافق راضی نبودند، چون متعهد بودند که آمریکا با تهران بجنگد، صرف‏نظر 
از هزینه‏اش، چه برای آمریکایی‏ها و چه برای ایرانی‏ها. با وجود این، برجام هم به 
سود ایالات متحده بود و هم به سود خاورمیانه و باعث اجتناب از جنگ غیرضروری 
و گسترش تسلیحات هسته‏ای شد. متأسفانه، بعد از اینکه ترامپ جنگ اقتصادی را 
ادامه داد، همان طور که پیش‏بینی می‏شد، ایران برنامه هسته‏ای‏اش را احیا کرد. در 
نتیجه، امروز تهران در جایگاه بهتری قرار دارد که نتیجه این برنامه را به سلاح تبدیل 
کند. محمد بن‏ســلمان، ولیعهد عربستان سعودی تهدید کرده است که به رقابت 
هســته‏ای بپیوندد. دولت اســرائیل هم با هد‏ف‏گرفتن بخش‏هایی از برنامه ایران 
و تهدید به حملات گســترده‏تر، خطر جنگ را ایجاد کرد، علی‏رغم اینکه احتمالًا 

ابزارهای لازم را برای توقف تولید سلاح در اختیار نداشته باشد.
دوم اینکه ایران هدف آسانی نیست. سه برابر جمعیت عراق را دارد و برخلاف 
عراق، مخلوق مصنوعی غرب نیســت. حتی ایرانیان جوان‏تری که خواســتار 

لیبرالیزاسیون هستند هم بعید است از بمب‏های آمریکایی استقبال کنند. ایران 
در شلیک متقابل شکســت نخواهد خورد، می‏تواند تلفات جدی و آسیب‏های 
منطقه‏ای بــه ایالات متحده بزند. امیرعلی حاجــی‏زاده، فرمانده نظامی ایران 
هشدار داده است: »آمریکایی‏ها لااقل ۱۰ پایگاه و ۵۰ هزار نیرو در منطقه دارند؛ 
این یعنی در خانه‏ای شیشه‏ای نشسته‏اند« و باید مراقب باشند سنگ نیاندازند. 
اقــدام نظامی احتمالًا فقط تولید بمب را به تأخیر خواهد انداخت و قطعاً همه 
مرددان رژیم را هم قانع خواهد کرد که برای بقا نیاز به ســاح هســته‏ای دارند؛ 
به‏علاوه، احتمالا نیاز به کارزار گسترده‏تر نظامی خواهد بود که شانسی واقعی 
برای توقف توسعه هسته‏ای ایران داشته باشد. مایکل آیزنشتات، از اندیشکده 
»مؤسسه واشــنگتن« پیش‏بینی می‏کند که »حمله‏ای پیش‏دستانه، احتمالًا 
اتفاقی یک‏مرتبه‏ای نخواهد بود، بلکه بیشتر، دور آغازین کارزاری طولانی خواهد 
بود که حملات نظامی، اقدامات مخفیانه و دیگر عناصر قدرت ملی آمریکا را به 
کار خواهد گرفت. چنین کارزاری... ممکن است یا نشانه نظمی باثبات‏تر برای 

منطقه باشد یا مرحله‏ای جدید و خطرناک.«
به‏علاوه، جنگ، همســایگان تهران را تهدید خواهد کرد. ایرانی که درمانده شــده 
باشد، ممکن است به تأسیسات میزبان نیروهای ایالات متحده در سراسر محدوده خلیج 
]فارس[ حمله کند و به دنبال توقف حمل‏ونقل نفت برود. ممکن است مردم خشمگین، 
رژیم‏های ســلطنتی را که مشــروعیت عمومی چندانی ندارند، به چالش بکشند. این 
روشن می‏کند که چرا عربستان سعودی، حامی پیشین و مشتاق اقدام نظامی آمریکا 

علیه ایران، از ایالات متحده و اسرائیل خواسته است نگذارند جنگ راه بیفتد.
ســوم اینکه با توجه به توانایی واشــنگتن برای تلافی در ابعاد عظیم، تهران از 
ســاح هسته‏ای علیه ایالات متحده استفاده نخواهد کرد. ایران در منطقه‏ای بد، 
به دنبال بازدارندگی است، در منطقه‏ای که اسرائیل مسلح به سلاح هسته‏ای است 
و حملاتش برتری او در ســاح‏های متعارف را به جدیت نمایان می‏کند؛ به‏علاوه، 
اسرائیل مدت‏ها اتحادی غیررسمی با پادشاهی‏های حاشیه خلیج ]فارس[ و دیگر 
دولت‏های عرب داشته است و ایران هم هدف اولیه آن‏ها بوده. ایران روابطش را با 
همسایه‏ها بسیار بهبود بخشیده اما همچنان آسیب‏پذیر است. تعادل قدرتی مؤثر، 

به نفع منطقه خواهد بود.
در واقع، کنت والتز، در مؤسســه مطالعات جنگ و صلح سالتزمن، در ادعایی 
تحریک‏آمیز گفت ایرانی هســته‏ای »احتمالا بهتریــن نتیجه ممکن خواهد بود: 

نتیجه‏ای که بیشــترین احتمال را برای بازگرداندن ثبات به خاورمیانه دارد.« رفتار 
بی‏رحمانه اســرائیل با فلسطینی‏هایی که در کنترلش هستند و با اعراب در نقاط 
دیگر، نشانه ترکیب خطرناکی از جاه‏طلبی‏های افراطی و قدرت است: »انحصار 
هســته‏ای اسرائیل در منطقه که در چهار دهه گذشته بســیار پایدار از کار درآمده 
است، مدت‏هاست که عامل بی‏ثباتی در منطقه بوده است. هیچ منطقه دیگر جهان 
نیست که در آن یک دولت هسته‏ای تنها و بدون مهار وجود داشته باشد. این توپخانه 
هسته‏ای اسرائیل است که بیشترین سهم را در بحران فعلی داشته و نه میل ایران به 
چنین توپخانه‏ای. به هر حال قدرت، نیاز به تعادل دارد.« بهترین وضعیت، موافق 
ایران با رهاکردن تسلیحات هسته‏ای خواهد بود که با خودداری نظامی متناظر از 

سوی اسرائیل و آمریکا ممکن شده باشد.
چهارم اینکه پتانسیل تهدید آمریکا در خاورمیانه و خلیج فارس کمتر از همیشه 
اســت. این منطقه هیچ وقت دغدغه حیاتی آمریکا نبوده است. دوره جنگ سرد، 
ترس از تلاش شــوروی برای قطع مسیر نفت به آمریکا و اروپا وجود داشت. حالا، 
ضعف نظامی روسیه، وابستگی چین به انرژی وارداتی، تنوع بیشتر بازار بین‏المللی 
و تولید بیشــتر انرژی در آمریکا، مدام تهدید و اهمیــت نفت خاورمیانه را کاهش 
داده اســت. ترس دوم برای بقای اســرائیل بود اما بزرگترین تهدید برای اسرائیل 
امروز، داخلی است: اینکه اســرائیل هم دموکراتیک بماند و هم یهودی، روزبه‏روز 
غیرممکن‏تر می‏شــود. در هر حــال، میل بی‏پروا به بنزیــن ارزان و تلفیق عجیب 
اسرائیل انجیلی با اسرائیل کنونی، به هیچ وجه توجیه این نیست که ایالات متحده 
به جنگ برود. چنان که پیشــتر اشاره شــد، در ربع قرن گذشته، سیاست‏گذاران 
واشنگتن، بی‏بندوبارانه جان و مال آمریکایی‏ها را در درگیری‏های غیرمسئولانه در 
خاورمیانه فدا کرده‏اند. اضافه‏کردن ایران به فهرست اهداف ناحق آمریکا، جنایت 

خواهد بود.
ترامپ حتماً می‏فهمد که نباید راه بیفتد و به ایران شلیک کند. کارزار او ]برای 
ریاست‏جمهوری[ علیه جنگ‏های ابدی بود. او از حمله مجرمانه جورج دبلیو بوش 
به عراق انتقاد کرد. در سال ۲۰۱۹، وقتی ایران یک پهپاد آمریکایی را سرنگون کرد و 
به تأسیسات هسته‏ای سعودی حمله کرد، ترامپ حاضر نشد تلافی کند. هیچ‏کدام 
از این‏ها توجیهی برای جنگ نمی‏شــدند. امروز هم دلیلــی برای درگیری با ایران 
نیســت. وقتی حتی ریاض از ایالات متحده و اسرائیل می‏خواهد که خاورمیانه را 

آتش نزنند، رئیس‏جمهور باید صلح را حفظ کند.

در کار نیست. رهبر معظم، ]آیت‏الله[ علی خامنه‏ای، همچنان روی 
روابط بلندمدت با ولادیمیر پوتین، رئیس‏جمهور روسیه سرمایه‏گذاری 
می‏کنــد، اما اتکای ایران به روســیه، بیش از آنکه راهبردی باشــد، 
تاکتیکی است. ایران از این شراکت‏ها برای حفظ اهرم‏هایش، حین 
گفت‏وگوی محتاطانه با ایالات متحده استفاده می‏کند؛ با این حال، 
بی‏اعتمادی به روسیه، هم در حلقه‏های قدرت در ایران و هم در غرب، 
باقی اســت. در نهایت، چرخش ایران به ســمت شــرق، بازتابی از 
الزامات اســت و نه تغییری عمیق. موضع راهبردی ایران همچنان 
سیال است و پویه‏شناسی‏های متغیر جهانی و منطقه‏ای به آن شکل 

می‏دهند.

فشارهای داخلی �
پیشران تغییر جهت‏ها در سیاست خارجی

ناآرامی سیاست داخلی ایران و گرفتاری‏های اقتصادی‏اش، 
اثری جدی روی سیاست خارجی این کشور گذاشته است 4

و تهــران را به ســمت موضعی برده که عملگرایانه‏تر باشــد و صلبی 
ایدئولوژیک کمتری داشته باشد. در مواجهه با نارضایتی‏های عمومی 
از سوءمدیریت اقتصادی و انزوای بین‏المللی، مقامات ایران در حال 
ارزیابی دوباره سیاست‏های تقابلی‏ هستند. تضاد عمیق با دولت‏های 
حاشــیه خلیج ]فــارس[ از رانه‏های کلیدی این تغییر بوده اســت، 
به‏خصوص با عربستان سعودی که از سیاست‏های مذهب‏محور به 
راهبردهای روی‏گردانده، با تمرکز بر تجارت و با یکپارچگی در عرصه 
جهانی. این دولت‏ها با قدرت‏های جهانی هماهنگ شــده‏اند و به 
دیپلماســی اقتصادی اولویــت داده‏اند و با ایــن کار در عرصه نفوذ 

منطقه‏ای از ایران پیشی گرفته‏اند.
کارشناسان ایرانی، روزبه‏روز بیشتر از این می‏گویند که پایبندی 
ایران به مواضع ایدئولوژیک، کشور را منزوی کرده است، درحالی‏که 
رقبای عرب در جایگاه مراکز اقتصادی در حال شــکوفایی‏اند. فشار 
اعتراضات داخلی و مشــقت‏های اقتصادی، در حال شکل‏دهی به 
اجماعی فزاینده هستند، بر ســر اینکه ایران باید دسته‏بندی‏های 
ســاده‏انگارانه شرق-غرب را کنار بگذارد و دیپلماسی انعطاف‏پذیر و 

مبتنی بر تجارت را جایگزینش کند.
تحول عربستان سعودی، تأثیر ویژه‏ای در شکل‏دهی به این بحث 
دارد. این تحول به ایران نشان می‏دهد که بقا در دنیایی جهانی شده، 
نیازمند انطباق‏پذیری اســت، نه صلبی ایدئولوژیک. تعامل ایران با 
دولت ترامپ، بازتاب این تغییر درونی اســت: پیگیری گره‏گشــایی 
اقتصادی و ادغام دوباره در جهان برای تثبیت وضعیت داخلی. امید 
این است که نه شعار، بلکه عملگرایی، موضع منطقه‏ای و بین‏المللی 

ایران را به او برگرداند.

جنگ نیابتی تحت فشار �
حرکت تاکتیکی به سوی برقراری دوباره تعادل

راهبرد منطقــه‏ای ایران، حمایت از گروه‏های نیابتی مثل 
حزب‏الله، حماس و حوثی‏ها، با چالش‏های فزاینده‏ای در 5

پایداری‏اش مواجه است، به خاطر پویه‏شناسی در حال تغییر و فشار 
فزاینده ایالات متحده. گزارش‏های اخیر حاکی است، تهران در حال 
بازنگری در حمایت از حوثی‏هاست. ادعاهایی درباره خروج نیروهای 
ایران از یمن جهت پرهیز از تقابل مســتقیم با ایالات متحده مطرح 
شده. این تنظیم مجدد نشان می‏دهد، ایران نیاز فوری دارد، در میانه 
حملات تشدیدشده ایالات متحده و حضور نظامی روزافزون آمریکا در 

دریای سرخ و اقیانوس هند، امنیت خودش را در اولویت قرار دهد.
پیام ایران به حوثی‏ها و شبه‏نظامیان عراقی برای خویشتن‏داری، 

نشــانه چرخشی راهبردی اســت. به نظر می‏رســد تهران، به جای 
تشــدید تنش از طریق نیابتی‏ها، بر مدیریت تنش‏ها تمرکز دارد و بر 
پرهیز از اینکه زمینه‏ای برای حمله مســتقیم به ترامپ بدهد. طبق 
گزارش‏ها، حوثی‏ها هم که حالا دوباره از ســوی واشنگتن، سازمان 
تروریستی نام گرفته‏اند، فعالیت خود را کاهش داده‏اند و این علامت 
میل ایران به کاهش فشار بین‏المللی است و احتمالًا معرفی خود به 
عنوان میانجی؛ به علاوه، ایران از حضور بیشتر قدرت‏ها مثل روسیه 
و چین، در پویه‏شناسی درگیری‏های نیابتی آگاه است و این وضعیت 
نفوذ ایران را پیچیده‏تر می‏کند. روسیه متهم شده است که به حوثی‏ها 
اطلاعات و تســلیحات می‏دهد. این اتهام‏زنی مشخص می‏کند که 
این گروه‏ها دیگر صرفا تحت امر ایران فعالیت نمی‏کنند و این کنترل 
تهران بر آن‏ها را ضعیف می‏کنــد. این تغییر لزوماً علامت رهاکردن 
کامل جنگ نیابتی نیســت، بلکه نشــانه تنظیم تعــادل دوباره‏ای 
عملگرایانه است. ایران به دنبال پرهیز از تشدید پرهزینه تنش‏هاست 
و در عین حال، به دنبال حفظ نفوذ منطقه‏ای‏اش. راهبرد نیابتی‏اش 
که زمانی مرکزیت داشت، حالا در مواجهه با تهدیدات ایالات متحده 
و تغییرات در منطقه، در رقابت با رویکردی محتاطانه‏تر و متمرکز بر بقا 
قرار گرفته اســت؛ از این رو، حمایت ایران از بازیگران ثبات‏زدا، دیگر 
تعهدی همه‏شمول نیست، بلکه گزینشی‏تر و تاکتیکی‏تر است. این 

نشانه سؤالات روزافزون درباره پایداری این راهبرد است.

سیاست خارجی ایران بر سر دوراهی �
 چالش‏ها و فرصت‏ها

در پنج ســال آینده، سیاســت خارجی ایران با دو چالش مواجه 
خواهد شد که به هم پیوسته‏اند: دوام‏آوردن در مقابل رکود اقتصادی 
و عقب‏رانــدن ســلطه ایدئولوژی‏های تندرو. منتقــدان داخل ایران 
می‏گویند، تحلیلگران تندرو سیاست خارجی، بدون تجربه جهانی و 
درک ظرافت‏ها، کشور را به انزوای راهبردی کشانده‏اند. اتکای آن‏ها 
بر لفاظی‏ها و شعارهای ضدغرب، ایران را در نظام بین‏الملل بیگانه 
کرده است، به‏خصوص در شرایطی که رقبای حاشیه خلیج فارس، 
مثل عربستان سعودی، با دیپلماسی عملگرایانه و متکی بر تجارت، 

جهشی روبه‏جلو داشته‏اند.
به لحاظ اقتصادی، ایران در تقلای ضعیف‏ترین موضعش پس از 
جنگ ایران و عراق اســت. نظام‏های مالی ناکام، بحران‏های محیط 
زیســتی و بی‏اعتمادی فراگیر عمومی نیز همزمان بر ســر کشــور 
ریخته‏اند. این ظرفیت تهران را برای استفاده از اهرم سیاست خارجی 
جهت احیای اقتصادی، به‏شــدت محدود می‏کنــد. بدون اصلاح، 
سیستم ســرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی لازم را ندارد که بتواند 
پروژه‏های اقتصاد گسترده و بزرگ را پیش ببرد، در حالی که گروه‏های 
ذی‏نفعی که ریشه دوانده‏اند، در مقابل تغییراتی که ممکن است به 

سود جمعیتی فراتر باشد، مقاومت می‏کنند.
با این حال، همچنان فرصت‏هایی موجود است: تعامل با ایالات 
متحده برای توافق هســته‏ای بالقوه، ممکن اســت رفع تحریم‏ها را 
به ارمغان بیاورد و راه‏هایی برای رشــد اقتصــادی باز کند، البته اگر 
عملگرایــان دوباره نفوذ خود را بازیابند. میانه‏روها، این را پذیرفته‏اند 
که گرفتاری‏های اقتصادی ایران، به سیاست خارجی تقابلی‏اش گره 
خورده است و فشار می‏آورند که اوضاع به سمت دیپلماسی و ادغام 
در جهان تغییر کنــد. در نهایت، بزرگترین فرصت ایران در رهاکردن 
صلبی ایدئولوژیک و استقبال از عملگرایی اقتصادی نهفته است، اما 

این بستگی به غلبه بر سلطه ریشه‏دار تندروها دارد.

ترجمه: روح‏اله  نخعی

 منتقدان داخل ایران 
می‏گویند، تحلیلگران 

تندرو سیاست خارجی، 
بدون تجربه جهانی و 

درک ظرافت‏ها، کشور 
را به انزوای راهبردی 

کشانده‏اند. اتکای 
آن‏ها بر لفاظی‏های  
ضدغرب، ایران را 
در نظام بین‏الملل 

بیگانه کرده است، 
به‏خصوص در شرایطی 
که رقبای حاشیه خلیج 

فارس، مثل عربستان 
سعودی، با دیپلماسی 

عملگرایانه و متکی 
بر تجارت، جهشی 

روبه‏جلو داشته‏اند


